
Ketabton.com



 

  

1 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
 

 الشرح ةسور
 30جزء  

 .آيه است 8نازل شده و داراى « مكه»اين سوره در 
 

 : تسميه وجه
مفسران « لم نشرحأ»يا « نشراحإ»يا « شرح»مبارکه  به  ه  در سبب نامگذاری اين سور

می نويسند که: سرآغاز اين سوره از شرح سينه، نورانی گرداندن و هدايت پيامبر گرامی 
 شود.میو آغاز يمان وحکمت، شروع إمحمد صلی الله عليه وسلم با نور 

دهد و دل و سينه اش را ی خير پروردگار گردد، هدايتش میبلی !هر کس شامل اراده
 .(125 ه  آي/نعام أدهد.)سعادت قرار می مرکز دين اسلام و خير و

باشد می آن برای ایتکمله گرديد و گويی نازل« ضحی» ه  بعد از سور«  الشرح » ه  سور
محمد حضرت  پروردگار را بر حبيبش و عنايت از لطف سار روح بخشی زيرا سايه

 گستراند.صلی الله عليه وسلم  می

 الشرح: ه  سورتعداد آيات، کلمات وحروف 
( بيست و هفت کلمه، 27( هشت آيت، )8( رکوع، )1) ی، و داری( مک)سورة الشرح

)لازم به ذکر است که أقوال  وهفت نقطه است. ی( س37( يکصدو و دو حرف، و )102)
علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است.  برای  

 .تفسير احمد مراجعه فرمايد.( ،تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به سوره  الطور

 مبارکه: ه  سور سباب نزولأ

مسلمانان را مورد سرزنش قرار دادند، اين  یکه مشرکان به دليل فقر و تهيدست یوقت
 سوره نازل شد.

إِنَّ مَعَ »ابن جرير از حسن )رض( روايت کرده است: هنگامي که پروردگار متعال آيه 
راحت نصيب شما شد  را نازل کرد، رسول الله گفت: شاد باشد که آرامش و «الْعسُْرِ يسُْرا  

 وآسايش را مغلوب کند. یتواند دو راحت ینم یو بيچارگ یو هر گز يک سخت

  انشراح: ه  آشنايي با سور
نازل « والضحى» ه  ند که: اين سوره بعد از سورألقول أمورد همه متفق اين مفسرين در
از  یقسمتبخش و آن نيز همين مطلب را تأييد مي كند. در اين سوره  یشده و محتوا
الله عليه وسلم شمرده شده است و در واقع سه نوع  یبر پيامبر اكرم صل یمواهب اله

نشراح آمده إ ه  در سور یلهإآمده وسه موهبت بزرگ  یوالضح ه  موهبت بزرگ در سور
 د.ند و بر سه محور دور ميخورندار یمعنو ه  اين سوره همه جنب ه  ب سه گاناست. مواهِ 

سه گانه و ديگر بشارت به پيامبر صلي الله عليه وسلم، از نظر  یبيان همين نعمتها یيك
برطرف شدن مشكلات دعوت او در آينده و ديگر توجه به خداوند يگانه و تحريص و 

 ترغيب به عبادت و نيايش.
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اسلام صلي الله عليه وسلم  یبه پيامبر گرام یلهإمجموع اين سوره بيانگر عنايت خاص 
ت و وعدة نصرت و تأييد او در برابر مشكلات و فراز و او در برابر مشكلا یوتسل

 نشيبهاي راه رسالت است.
مطالعه كند و ميزان شرح صدر او  ا  حالات پيامبر صلي الله عليه وسلم را دقيق یاگر كس

كند كه اين از طريق  یاش بنگرد يقين م یرا در حوادث سخت و پيچيده دوران زندگ
 است. یو ربان یلهإممكن نيست، بلكه يك تأييد  یعاد

مشكلات  یبخاطر همين شرح صدر بود كه پيامبر صلي الله عليه وسلم به عاليترين وجه
 نجام داد.أ یرسالت را پشت سر گذاشت و وظايف خود را در اين راه به خوب

و  یحن آيات آميخته با لطف و محبت فوق العاده پروردگار وتسل  نشراح لَ إ ه  در سور
 الله عليه وسلم است. یاکرم صل یبه نب یدلدار

از پيامبر صلي الله عليه وسلم ميخواهد که با توجه به اين آثار درخشان، در اين سوره 
تمام رساند، کار إرا به  یکه کار یباز نايستد و هنگام الله هيچ گاه از تلاش در راه 

 مند شود. را شروع کند تا از آثار آن نيز بهره یترتر و سخت بزرگ
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 «الشرح » سُورَة ترجمه وتفسير
 30جزء 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
 به نام خدای بخشاينده ومهربان

  ََ ﴿ْ َْلْ ََصَ َْْْْ َْ ََ   ﴾١أَلََْ نَشْْْْ َْْ صَ ور  َ ََْ ََْ   ﴾٢وَوَضَْْْ ََْ َ ََصَ  ﴾٣اَّذري أنَْْقَضَ ظَهْ وَ فََْ
  ََْ رْ يسًْْا فإَرنَّ مَعَ  ﴾٤ذرکْ َُسْ رْ يسًْْا  ﴾٥اَْ َُسْ َْغْتَ فََنْصَبْ  ﴾٦إرنَّ مَعَ اَْ وَإرلََ  ﴾٧فإَرذَا فَْ

 ﴾٨ بَرِّصَ فََْ غَبْ 
 مختصر: ه  ترجم

  «.آيا فراخ نساختيم برايت سينه ات را؟» (1)« ألََمْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ »
  «.)دوش( تو برنگرفتيم؟و بار سنگين تو را از » (2)وَوَضَعْناَ عَنكَ وِزْرَكَ 
 «.که پشت تو را سنگين کرده است؟ یهمان بار» (3)الَّذِي أنَقضََ ظَهْرَكَ 

   «.ذکرت را ؟ بخشيديم ياد و یوبلند» (4) وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ 
 «..است یآسان یگمان در کنار دشواری پس ب» (5)فإَِنَّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرا  

 «.است یآسان یبه يقين در کنار دشوار» (6) الْعسُْرِ يسُْرا  إنَِّ مَعَ 
 «.، بکوشیکه )در کار و بارت( فراغت يافتی پس هنگام» (7) فإَِذَا فَرَغْتَ فاَنصَبْ 

 «.آری پروردگارت رو یسوو به» (8)وَإلِىَ رَب كَِ فاَرْغَبْ 
 سوره:تفسير 

 خوانندگان گرامی!
صلی الله عليه پيامبر الله متعال به نعمتها و فرمانهای  ه  سوره در باردر آيات متبرکه اين 

 وسلم بحث بعمل می آيد:
 :(1)« ألََمْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ »
 ستفهام براى تقرير است.إ)

نگشوديم )و دلت را از بند با نور هدايت وايمان وقرآن آيا ما سينه تو را يعنى اى محمد! 
ل نا بسامان غم حيرت رها نساختيم،  یها یمحيط جاهلي ت و سخت یها یو تاب تحم 

ت را به تو عطاء نكرديم؟(.  مسؤولي ت بزرگ نبو 
 :واصطلاحات تشريح لغات

 کردن و از ريشۀ شريحه است. : بازکردن، شکافتن، گشادهشرح :«نَشۡرَحۡ »
ی نبوت و تطهير آن، لبريز از ايمان و ات را به وسيلهآيا سينه :«نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ »

 حکمت برای تو نگشاديم؟
به معناى گشايش سينه و بالا رفتن ظرفي ت انسان است تا بتواند ناملايمات  «شرح صدر»

ل كند و در مشكلات و سختى  از خود نشان دهد.ها صبر و پايدارى را تحم 
را به رسالت عليه السلام حضرت موسى متعال  خداوندهنگامى كه ند:أمفسران نوشته 

طه، )« رَبِ  اشْرَحْ لِي صَدْرِي»گفت:  برگزيد، اولين خواسته او سعه صدر بود كه
بزرگوار اسلام محمد صلی . ولى پيامبر (پروردگارا! سعه صدر به من عطا كن (.).25

عه صدر را از خداوند قرار گرفت و سلهی إبدون درخواست مورد لطف  الله عليه وسلم 
 دريافت كرد. 
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يعنى قلبت را روشن و فراخ و وسيع  د:ندر تفسير اين آيه مبارکه می نويسابن کثير مفسر 
ى او را روشن کرد، شريعتش را نيز گسترش داد و آن سينهالله طور که گردانديم. و همان

نظرى در آن وجود تنگفرسا و نه ضعف و را ميس ر وآسان قرار داد، نه فشار طاقت
 (.٣/۶۵٢مختصر ) .ندارد
شرح صدر. كنايه از: سعه صدر،  د:نميفرماي« ألََمْ نَشْرَحْ...»مفسرين در توضيح ساير
ت أاز غم و  یرهائ ل مشكلات مسؤولي ت نبو  ت، تاب تحم  ندوه حيرت و ضلال پيش از نبو 

ف ار و مشركان و ك   یاو رهبري، صبر و حوصله در برابر ناملايمات محيط و درد سر ه
 /طه ه  ، سور22 :ه  آي/زمر ه  ، سور125 :ه  آي /نعامأ ه  ملاحظه فرمايد سورديگران است )

 (.106 :ه  آي /نحل ه  ، سور25: ه  آي
يعنى روشن کردن آن « شرح صدر»است: فرموده  ،مبارکه ه  درتفسير آي بوحيان أمفسر

به حکمت، و فراخ نمودن آن براى دريافت وحى نازل شده. و نظر جمهور نيز همين 
عبارت است از اين که در دوران طفوليت « شرح صدر»گويند: اى نيز مىاست. عده

البحر . )روايت شده است)رض( ى او را شکافت. اين نظر از ابن عباس جبرئيل سينه
٨/۴٨٧..) 

و  از مقدمات يعنی ،نبوت الصدر از ارهاصاتشق»: فرمايد می رازی فخرالدين امام
 «.است آن هایبشارت
 گان گرامی !خوانند

بالا برد تا بتوان بايد ها را توان كم كرد، پس بايد ظرفي تها را نمىاز آنجا كه غم و غصه
ل كرد و كم نياورد. شرح صدر  که در آيه مبارکه بدان اشاره بعمل آمد مشكلات را تحم 

فمََنْ ي رِدِ اللَّه  أنَْ يهَْدِيَه  يَشْرَحْ صَدْرَه  »الهى است: لخاص أوخاص بخصوص نشانه لطف 
يعنى هر كس را خداوند اراده كند هدايت يابد، روح او را براى ) (.125/نعامأ )« لِلِْْسْلامِ 

 (.كندپذيرش اسلام باز مى
نبايد تمام ذهن متوجه آن  وپرابلم های دنيوی ، هنگام برخورد با مشكلات از نظر روانى،

 پروردگار با عظمت است هاى پس از آن كه مورد وعده و سنت شود، بلكه بايد به سهولت
 .داشته باشيدنيز توجه 
گسترش روح و فكر پيامبر  «ألََمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ » مبارکه: ه  آي« شرح صدر»منظور از 

هى و سكينه و آرامش خداداد ميباشد، اين توسعه مى ل  إنور  ه  به وسيلصلی الله عليه وسلم 
تواند مفهوم وسيعى داشته باشدكه هم وسعت علمى پيامبر را از طريق وحى و رسالت شامل 
گردد و هم بسط وگسترش تحمل و استقامت او در برابر لجاجت ها و كارشكني هاى دشمنان 

 و مخالفان.
ما  یجتماعإو  یزندگي فرد یکامل برا  یلگوه و ا  نمون ،مثالالله عليه وسلم  یر صلپيامب
بخشيده و با سيره  یاست که جهان بشريت را روشن یچراغ هدايتآنحضرت  .نسانها استإ

ير از خاک تا افلاک جامع سَ  ه  کرده و برنام یگذاررا پايه و عالی زيبا یهاو سخنش سنت
ربار آن هَ رائه فرموده است. از اين روست که سيره و سخنان گ  إو از دنيا تا آخرت را 

طلبد. ی ويژه م ی توجهإهتمام و  ،صلی الله عليه وسلم  ، پيامبر بزرګوار بديل یشخصيت ب
که خداوند در قرآن از  یاهميت آن حضرت شرح صدر است؛ سيرهأرپ   یها از سيره یيک

 بزرگ خويش بر ميشمارد. یهات نَاز مِ  یکند و آن را يکی آن با عظمت ياد م
است که بار سنگين رسالت بر حضرتش قابل  پيامبر اسلام ه  سين یشرح صدر و گشادگ

 کند.ی م مخَ بود، بار سنگيني که پشت انسان را  تحمل
همين شرح صدر است که او را در برابر همه ناملايمات سربلند و پيروز ميگرداند و 

سينه  یپيمودن راه حق و کمال، فراخ یبلند ميسازد. بهترين وسيله برااش را خداوند آوازه 
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و  قلب یو شرح صدر است. هر چه سينه فراختر باشد پرواز بلندتر است. سعه و گستردگ
خوار سفره  خداوند احاطه دارد و همه عالم ريزه یروح حبيب خدا تا آنجاست که بر ماسوا

آن  یر چند قلم و بيان عاجز از درک روح بلند الهند. هأ حسان آن رحمة للعالمينإنور و 
 بزرگوار است.
فمََن يرِدِ اللَّ   أنَ يهْدِيه  يشْرَحْ »:مينويسدنوارالقرآن أمفسر نعام( أ ه  سور / 125 ه  در تفسير )آي

ا کَأنَهمَا  عهد  فيِ السهمَاء کَذَلِکَ صَدْرَه  لِلِْسْلامَِ وَمَن يرِدْ أنَ يضِلهه  يجْعلَْ صَدْرَه  ضَيق ا حَرَج  يصه
جْسَ عَليَ الهذِينَ لاَ يؤْمِن ونَ   کند، سينه خدا بخواهد هدايت را که هرکه پس» «يجْعلَ  اللَّ   الرِ 

باز  ه  را با سين سلامإميکند تا  را باز و گشاده : دلشیيعن« ميکند گشاده سلامإ یرا برا یو
 .بپذيرد حرَ نشَ و م  
 صحابأاست:  آمده و غير ايشان یجريرطبر، ابنعبدالرزاق روايت به شريف حديثدر 

 سينه الله! چگونه پرسيدند؛ يا رسول آيه اين به صلي الله عليه وسلم راجع الله  از رسول
، فيه نور يقذف»الله عليه وسلم فرمودند:  یصلالله  شود؟ رسولی م گشاده يافته راه انسان

نور، باز و  از آن اشسينه شود پسی م در او افگنده که است وينفسح: نوري لهفينشرح 
 شناخته با آن که هست هم یا ، نشانهراحنشِ إو  یگشادگ اين یگفتند: آيا برا«. شود یم گشاده

 قبل دار الغرور، والاستعداد للموت عن دار الخلود، والتجافي إلي الإنابة»شود؟ فرمودند: 
غرور  یاز سرا نرکندَ بَ  ، دلیجاودانگ یسرا یسوبه رجوع آن ه  ! نشانبلی لقاء الموت: 

«. است با آن از روبروشدن قبل مرگ یبرا ی، و آمادگدر آن نگرفتنو قرار و آرام 
شد: از  صلي الله عليه وسلم سؤالالله  از رسولکه  است آمده شريف در حديث همچنين
 از مرگی در ياد آور آنان بيشترين»؟ فرمودند: هشيارتر و زيرکتر است یکس چه مؤمنان

بخواهد »خداوند « را که و هر کس«. »بعد از مرگ یبرا یدر آمادگ آنان و بيشترين
 یجاي هيچ در آن که یطوربه « یتنگ گرداند در نهايتی مرا تنگ  اشکند، سينه گمراه
الا الله(  )لااله پذيرش یرا برا اشسينه  یيعن»گويد: کثير ميبنإنباشد. و هدايت يمانإ یبرا
 «.وارد نميشود آن به طيبه کلمه اين نجا کهآگرداند تا بدی م تنگ
بالا  در آسمان زحمت به یگوي کهـچنان«. »است یتنگ ، نهايتجرَ حَ »ميگويد:  جاجز  

 ، سختفشار هوا و کمبود اکسيژن دليلبالا رود، به  آسمان به که یزيرا کس« ميرود
 شود. خفه که است نزديک یميکند، گوي یتنگسينه  حساسإ

 کريم قرآناز معجزات  تشبيه اين که شده ، روشنیجديد علم کتشافاتإبا  که است یگفتن
 کريم قرآن ، در عصر نزولپرداخته آن بيان به آيه اين ايکهی علم حقيقتميباشد زيرا 

ميشود   خوانده فرا سلامإ یسوبه را که یکس یمعنو ، حالآيه ! اينبلی نبود.  شده شناخته
از بالا  ميکند که تشبيه یکس یحس حالت به  استشده  ردَ قَ م   یگمراه یو یبرا درحاليکه

 بگيرد و اين ميخواهد خفقان یميکند، گوي یتنگ سينه احساس سختآسمان  یسو به رفتن
شده  شناخته کريم قرآن نزولميشود در روزگار  یتنگ نفس بالا سببصعود به که  یمعن
 نبود.

خداوند متعال در حالي که »رحمه الله در تفسير خود مينويسد: یو علامه عبدالرحمن سعد
بندگانش بيان مي  یرا برا یو گمراه یو هدايت، و بدبخت یخوشبخت یعلايم و نشانه ها

نه و درونش وسيع سي یشاد شد، يعنسلام گ  إپذيرش  یدارد، ميفرمايد: هرکس سينه اش برا
يقين زنده گشت و آرامش يافت؛  یيمان روشن گرديد و با روشنايإو باز شد، و به نور 

را زيبا يافت و از آن لذت برد و آن را  یرا دوست داشت، و انجام دادن خير و نيک یخوب
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دشوار ندانست، همانا اين نشانه آن است که خداوند او را هدايت کرده و توفيقِ در پيش 
خواهد  یکه خداوند م ینموده است. و علامت کس یتن درست ترين راه را به او ارزانگرف

 یآن را در نهايت تنگ یگرداند. يعن یاو را گمراه سازد اين است که سينه اش را تنگ م
هات و بَ يمان و يقين يافت نميشود، و در ش  إ یبرا یکه در آن جا یدهد، به گونه ا یقرار م

گردد، و  ینجام کار خير باز نمأ یبه او نمي رسد. و قلبش برا یخيرشهوات فرو رفته، و 
رود، و به زور او  یفتد که گويا به آسمان ها بالا مأ یو تپش م یسينه اش آنگونه به تنگ
 يابد. یرفتن به آسمان نم یبرا یکنند، اما راه یرا به اين کار وادار م

 یين امر باعث شده است که خداوند پليدو اين بدان سبب است که آنها ايمان ندارند. پس ا
خود بسته  یرا به رو یو عذاب را بر آنها قرار دهد؛ چون آنها دروازه رحمت و نيکوکار

است که در آن ظلم و ستمي وجود ندارد، و راهي است که تغيير نمي  ی. و اين ترازواند
نمايد، وآيين نيک  ی، و بدهد، و از خدا بترسد، و پرهيزگارکند. پس همانا هرکس ببخشد

 یگذاريم و آن را برايش آسان م یاو م یرا در پيش پا یراه آسان یرا تصديق کند، به زود
نياز بداند، و آيين نيک را تکذيب کند،  یگردانيم. و هرکس بخل ورزد، و خود را از خدا ب

 را به او خواهيم نمود.  یراه سخت یبه زود

 :(2) «وَوَضَعْناَ عَنكَ وِزْرَكَ »
گونه باری را که بر تو يعنی بدين«.و بار سنگين تو را از )دوش( تو برنگرفتيم؟»

نهاده شده بود کم کرديم، گناهان متقد م و متأخرت را آمرزيديم، از تو راضی و خوشنود 
 شديم و عفو و رحمت خويش را بر تو جاری ساختيم.

 مينويسند: فرو آورديم. پائين آورديم.  «وَضَعْناَ»مفسرين در تفسير کلمه 
در لغت به معنى سنگينى است، کلمه )وزير( نيز از همين معنى مشتق شده است، « وزر»

را نيز به همين جهت وزر چون بارهاى سنگين حكومت را بر دوش ميكشد، و گناهان 
 گويند چرا كه بار سنگينى است بر دوش گنهكار.

 در آغاز نزول، تفسير كرده اند. )وحى( معنى بار سنگينبعضى از مفسرين )وزر( را به 
 بعضى نيز به ضلالت و گمراهى و لجاج و عناد مشركان.

 ذيت و آزار فوق العاده آنها.أو بعضى به 
بو طالب و همسرش خديجه و بالاخره بعضى به أ یو بعضى به اندوه ناشى از وفات کاکا

 ند.أو پاكى از گناه تفسير كرده  صمتعِ    ه  لأمس
هدف از آن بار كمرشكن غم و رنج حاصل از مشاهده  :ولى ظاهرا  همان تفسير اول است

جامعه پيش  یها بی ها و نابساما یها و ستمگر یها و خونريز یكفر و شرك و تبهكار
ت، و تلاش و كوشش آن حضرت برا هدايت مردمان و دفع اذي ت و آزار ايشان  یاز نبو 

ت است.در   آغاز نبو 
آيات به خوبى نشان مى دهد كه منظور همان مشكلات رسالت ونبوت، و دعوت به  قرائن

سوى توحيد و يكتا پرستى، و برچيدن آثار فساد از آن محيط بسيار آلوده بوده است، نه 
الله عليه وسلم كه همه پيغمبران در آغاز دعوت باچنين مشكلات عظيمى ی تنها پيامبر صل

د هاى الهى برآنها پيروز ميشدند، منتها شرائط محيط و زمان روبرو بودند، و تنها با امدا
 پيامبر صلي الله عليه وسلم از جهاتى سخت تر و سنگينتر بود.

 :(3) «الَّذِي أنَقضََ ظَهْرَكَ » 
 »همان بار سنگيني كه پشت تو را در هم شكسته بود؟«»أنَقَضَ «: سنگيني كرده بود. 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

7 

دهد.شكستن پشت معني ميبود. مَجازا  گرانبار ساخته   
پروردگار با عظمت ما به ذكر موهبت ديگرى از مواهب عظيم خود به پيامبر صلى الله 
عليه و سلم پرداخته مي افزايد: آيا ما بار سنگين را از تو برنداشتيم!؟ همان بارى كه 

 سخت بر پشت تو سنگينى مى كرد )الذى انقض ظهرك(.
گشودن گره طناب، يا جدا كردن قسمت هاى به هم فشرده )نقض( به معنى  انقض( از ماده)

به صدائى گفته ميشود كه به هنگام جدا شدن قطعات يک تعمير  )انتقاض( ساختمان است، و
از يكديگر بگوش مى رسد، و يا صداى مهره هاى كمر به هنگامى كه زير بار سنگينى 

 قرار مى گيرد.
اد ها نيز به كار ميرود و مى گويند فلان كس اين كلمه در مورد شكستن پيمان ها و قرار د

 نقض عهد كرد.
 به اين ترتيب آيه فوق مى گويد: خداوند آن بار سنگين و كمرشكن را از تو برداشت.

اين كدام بار بود كه خداوند از پشت پيامبرش برداشت ؟ قرائن آيات به خوبى نشان مى دهد 
كه منظور همان مشكلات رسالت و نبوت، و دعوت به سوى توحيد و يكتاپرستى، و برچيدن 
آثار فساد از آن محيط بسيار آلوده بوده است، نه تنها پيامبر صلي الله عليه وسلم، كه همه 

مداد هاى الهى إآغاز دعوت با چنين مشكلات عظيمى روبرو بودند، و تنها با پيامبران در 
بر آنها پيروز مى شدند، منتها شرائط محيط و زمان پيامبر صلي الله عليه وسلم از جهاتى 

 سخت تر و سنگين تر بود.

 :(4) « وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ  »
مقام و جايگاه تو را بلند گردانيديم و ياد و ذکر و  ؟و آوازه تو را بلند نكرديم و بالا نبرديم 

تو يتيم بودی و کسی تو را ها بلند ساختيم ؛ ها و دفترها، منبری تو را را در منارهآوازه
کس بودی و کسی را نداشتی. عموهای تو که قرار بود پشتيبان تو باشند، شناخت. تو بینمی

کنار تو قرار داشتيم، پشتيبان تو بوديم و نگذاشتيم  عليه تو ايستادند و اين ما بوديم که در
 پشت تو شکسته شود.

برده شود نام محمد صل ى اللَّ  عليه و سلم الله است: هرگاه نامى از  فرموده مجاهد 
شود. و قتاده گفته است: خدا نام او را در دنيا و آخرت بالا در کنارش برده مى

أشهد أن لا إله »دهد: نمازگزارى ندا مىدهنده و برده است، هر خطيب و شهادت
 «.إلا اللَّ  و أن محمدا رسول اللَّ  

گويد: آيا جبرئيل نزد من آمد و گفت: اى محمد! خدايت مى»در حديث آمده است:  
 داند. گفت:ام؟ گفتم: خدا مىدانى چگونه ياد و نام تو را رفيع گرداندهمى

 (.٣/۶۵٢مختصر) .«آيد.من مىوقتى نامى از من برده شود، نام تو نيز با 
ه، و در بسى موارد طبَ د و خ  ه  شَ قامه و تَ إذان و آدر البحر آمده است: در شهادت و 

هاى آنها در قرآن و غيره نام پيامبر با نام خدا قرين است و از پيامبران و ملت
البحر المحيط  د.)خواسته است که به محمد صل ى اللَّ  عليه  و سلم ايمان بياورن

٨/۴٨٨.)  

سمه إذا إسم النبى إلى إو ضم  الإله » در اين مورد حسان بن ثابت سروده است:
سمه ليجله فذو العرش محمود و هذا إو شق  له من  قال فى الخمس المؤذن أشهد

سم إذان پنجگانه در کنار نام خود قرار داد. و از آخدا نام پيامبر را در »«. محمد
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و را والا بدارد، نام خداى صاحب عرش محمود سمى مشتق کرد تا اإخود برايش 
 .(٣/۶۵٢مختصر  ).«است و نام اين محمد

 :(5)«فإَِنَّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرا   »
به راستی که بعد از هر سخنی آسانی  :يعنی .«است آسانی با دشواری گمانبی پس» 

است، بعد از هر تنگدستی گشايش است، بعد از غم  خوشحالی است و بعد از شب غم، 
يابد و رنج و پريشانی باقی ستمرار نمیإرسد. بناء  سختی و دشواری صبح شادی فرا می

 ماند.نمی
ت و ي سر به معنی اين دو کلمه ضد هم هستند. ع سر به معنی سختی اس «:عُسر و يسرا»

 آسانی.

ذيت و أثر أو يارانش بر صلی الله عليه وسلم در مکه پيامبر  ند:أفرموده مفسران 
ى خاطر و آرامش ضيقه و تنگنا بودند. لذا به منظور تسل  آزار مشرکين سخت در مَ 

طور که در ى راحتى و آسايش را به او داد، همانميدش، خدا وعدهقلب و تقويت ا  
کسى که اين  فرمود :هاى عطا شده به او را برشمرد. ونعمتآغاز سوره 

کند، و هاى گرانقدر را به تو عطا کرده است، تو را بر آنان پيروز مىنعمت
کند. گرداند، و اين سختى را به زودى به آسايش تبديل مىکارت را استوار مى

 رو آن را در قالب مبالغه تکرار کرده و گفته است:ازاين

 :(6) « عَ الْعسُْرِ يسُْرا  إنَِّ مَ »
 ایدشواری در جنب گمانيعنی: بی است. ی، آسايش و آسودگیو دشوار یمسل ما  با سخت 
 .است ديگری ذکر شد، آسانی که

 «.شودسختى بر دو آسانى پيروز نمى»پس افسرده و غمگين مشو. در حديث آمده است: 
 .(اخراج از حاکم و بيهقى.)

( إِنَّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرا  5)فإَِنَّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرا  »متبرکه مينويسند:  ه  يآمفسرين در تفسير اين 
همراه آن  یدر ميان آيد آسان یو دشوار یاست که هرگاه سخت یبزرگ ه  ين مژدإ « (6)

برود آساني بر  (ړي ) کربو یدر سوراخ سوسمار یودشوار یاگر سخت یخواهد بود، حت
سَيَجْعَلُ »آورد. همان طور که خداوند متعال ميفرمايد: شود و آن را بيرون ميآن وارد مي

ُ بَعْدَ عُسْرٍ يسُْرا   و «. خواهد آورد ی، آسانیخداوند بعد از سخت» (.7)سوره الطلاق: «اللََّّ
دوه است و أنو  یتفرج به همراه سخ»فرمود:  صل ي الله عليه  و سل م همان طور که پيامبر

 «.همراه است یبا سخت یآسان
کند که سختي و دشواري در هر دو آيه براين دلالت مي« عسر»ي و معرفه آمدن کلمه

نشانگر آن است که آساني تکرار خواهد شد. و « يسر»يکي است و نکره بودن کلمه 
دال بر اين که الف و لام آن بر استغراق و عموم ميباشد « العسر»ي معرفه بودن کلمه

است که سختي و دشواري هرچند شدت يابد در آخر آسان خواهد شد و آساني با آن همراه 
خواهد بود. سپس پيامبرش را به صورت مخاطب اصلي و مومنان را به تبع او دستور 
 داد تا خدا را سپاس گذارند و وظيفه خود را در برابر عظمت او انجام دهند و فرمود:

 :مبارکهه  آي نزول سبب
 نازل آيه زدند، اينطعنه  فقر و نداری را به مسلمانان مشرکان چون که استشده  روايت 

 آيه اين گفت: چونکه  استکرده روايت )رض(  بصری از حسن جرير طبریشد. ابن
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آمد،  ا آسانیبر شم باد که تانه  مژد»فرمودند:  الله صلی الله عليه وسلم  شد، رسول نازل
 «.شودنمی غالب بر دو آسانی دشواری هرگز يک

 :(7)«فإَِذَا فَرَغْتَ فاَنصَبْ »
 و در دل تو چيزي که آن را دچار مشکل نمايد باقي نماند  یاز کارهايت فراغت يافت یوقت

به طاعت رو آور، به ادای نوافل و فضايل بيشتر بپرداز و از  در دعا و عبادت بکوش.
 اعمال نيکو توشه بگير.

 ی، به دنبال آن )به كار مهم  ديگری( بپرداختیهرگاه )از كار مهم   «فإَِذَا فَرَغْتَ فاَنصَبْ »
 كن(.ی را آغاز كار ديگر یبپرداز و در آن بكوش و( رنج ببر )و فرجام كار

رنج ببر. مؤمن بايد انسان  «:إنصَبْ ». یو بيكار ماند ی. تمام شدیفراغت يافت «:فَرَغْتَ »
ك و پويائ كشيدن در  ی، آماده كوشيدن و سختیاباشد و پس از فراغت از وظيفه یمتحر 
 باشد. چون: ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم. یوظيفه ديگر

رسيم و نقشۀ زندگی هر مسلمانی بيانگر ت قابل يادآوری است که فحوای آين آيه مبارکه؛
وضع شده تا آن شيوه و منهج را در حيات  صلی الله عليه وسلم  است که برای پيامبر

و مسلمانان تطبيق نمايد تا به بهشت نايل آيند و از عذاب دوزخ  وزندگی روزمره خويش 
رهايی يابند؛ يعنی هرگاه از يک کار دينی فارغ شد خود را برای يک کار دنيايی نجات و

 آماده سازد. 
نسان بايد بعد از فارغ شدن از هر كار و مسئولي تى، آماده پذيرش مسئولي ت ديگر و إيعنی 

  تلاش و كوشش ديگر باشد. 
مور ارغ شد، به ا  هرگاه از نماز فراغت يافت به ذکر و دعا و چون از آن ف بطورنمونه 

گاه وقتی را برای شخص مسلمان زندگی جدی و سختی دارد و هيچ .دنيوی مشغول شود 
  بازی، شوخی، تنبلی، بيکاری و ... نخواهد يافت. 

  ( 8) «وَإلِىَ رَب كَِ فاَرْغَبْ »
آر )و تنها بدو دل و اميد ببند، و جز به اوخود را  یپروردگارت رو یو يكسره به سو
خود را به اين دنياى وتوجه هتمام إ يعنی تنها به پروردگارت روی آور. مشغول مساز(.

ناپايدار و رفتنى مصروف مدار. ابن کثير گفته است: يعنى وقتى از امور و کارهاى دنيا 
يز و با شادابى و نشاط و قلبى فراغت يافتى و از آن قطع علاقه کردى، به عبادت برخ

مختصر ه )فارغ به عبادت خدا بشتاب، و قصد و نيت خود را خالصانه براى خدا قرار بد
٣/۶۵٣.) 

 یجابت دعاإ یو برا می نويسند: «وَإِلَى رَب ِكَ فاَرْغَبْ »:مبارکه  ه  هکذا مفسران درتفسير آي
کار و بارشان تمام  یمباش که وقت یبياور و از کسان یخود فقط به پروردگارت رو

عراض إمشغول ميشوند و از پروردگار خود و از ذکر او  یو سرگرم یشود به بازمي
همچنان برخی از مفسران در بود.  یآنگاه از زيان کاران خواه یميکنند. و اگر چنين کن

در دعا  یو آن را کامل نمودی هرگاه از نماز فارغ شد ند:أمبارکه نگاشته  ه  معنی آي
که چنين گفته بر مشروعيت  یبياورد. و کس یبکوش و در خواستن نيازهايت به او رو

 ستدلال کرده است.إفرض  یدعا و ذکر بعد از نمازها

 سلام: إمفهوم توصيه به صبر در 
ابِرِينَ »پروردگار با عظمت ما ميفرمايد: َ مَعَ الصَّ ( )و 46)سوره انفال:  «وَاصْبِرُوا إِنَّ اللََّّ

 صبر و استقامت کنيد که خداوند با استقامت کنندگان است!(
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َ لََ يضِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ »ديگر ميفرمايد:  یهمچنان در جاي « إِنَّهُ مَنْ يتَّقِ وَيصْبِرْ فإَِنَّ اللََّّ
ام پيروز نجأستقامت نمايد، )سرإو  ی( )هر کس تقوا پيشه کند، و شکيباي90)سوره يوسف:

 ه  سور 10 ه  کند!( و باز هم در )آيميشود( چرا که خداوند پاداش نيکوکاران را ضايع نمي
ابِرُونَ أجَْرَهُمْ بِغيَرِ حِسَابٍ »زمر( ميفرمايد:  جر و پاداش خود أصابران ) «إنَِّمَا يوَفَّي الصَّ

 .(حساب دريافت ميدارند! یرا ب
ستقامت کن، که عاقبت إبنابراين، صبر و [ )49هود: ه  )سور «تَّقِينَ فاَصْبِرْ إِنَّ الْعاَقبِةََ لِلْمُ »

پس شما را بر صبر نمودن توصيه مي کنيم که ان شاءالله از آن پرهيزگاران است!( 
إِنَّ »در راه است:  یآسان یپس از سخت یبراستحل خواهند شد چرا که  یمشکلات بزود
ا  است. یآسان یبا دشوار بلی : ی. يعن6نشراح إ ه  سور «مَعَ الْعسُْرِ يسْر 

 «:سراسر يُ ن مع العُ إ»مفهوم 
مسلمان ها تا آخر عمرشان  یپرسند که با توجه به اين آيه چرا بعض یم یاز کسان یبسيار
 یشان؟ )بدون اينکه آسان یآيند در زندگ یميبينند؟ هميشه مصيبت ها دنبال هم م یسخت

که بيشتر از همه طاعات وعبادات  یآنهاي یآخرعمرشان درعذابند؟ حت تا یبيايد!( حت
 ميکنند!؟

از  یمتعال بر آنها منت گذاشته و با اين بهانه بسيار یدر جواب بايد گفت: چون خدا
ها و بلايا، کفاره گناهان هستند، و خوشا  یگناهانشان را پاک ميکند، زيرا مصائب و سخت

ها و نا  یرا که همين سختپيشه ميکنند چ یکه در بلا و مصيبت صبور یبحال آن کسان
تحمل شوند خود موجب کفاره گناهانشان ميشود، و شايد اين  یها اگر با صبور یخوش

 نشود. یدر برابر مشکلات( نصيب هر کس ی)تحمل و صبور یلطف و رحمت اله
ُ : »صلي الله عليه وسلم قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ گويد:  یم الله عنه یرض بوهريرهأ بِهِ مَنْ يرِدِ اللََّّ

ا، يصِبْ مِنْهُ  خداوند »فرمود:  صلي الله عليه وسلم : رسول اللهی( يعن5645:ی)بخار «.خَير 
در مورد  متعال یو خدا«. راده خير داشته باشد، او را گرفتار بلا ميسازدإبه هرکس که 

ابِرُونَ أجَْرَهُم بِغيَرِ »فرمايد:  یم که صبور هستند یکسان  ه  سور)« حِسَابٍ إِنَّمَا يوَفَّي الصَّ
 حساب ]و[ به تمام خواهند يافت.ی ترديد شکيبايان پاداش خود را ب ی: بی(. يعن10الزمر: 
ِ صلي الله عليه وسلم: بوهريره رضي الله عنه روايت ميکند: أو باز  مَثلَُ »قاَلَ رَسُولُ اللََّّ

رْعِ، مِنْ حَيثُ أتَتَْهَ  يحُ کَفأَتَهَْا، فإَِذَا اعْتدََلتَْ، تکََفَّأُ باِلْبَلاءِ، الْمُؤْمِنِ کَمَثلَِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّ ا الرِ 
ُ إِذَا شَاءَ  اءَ مُعْتدَِلةَ ، حَتَّي يقْصِمَهَا اللََّّ  (.5644)بخاري: «.وَالْفاَجِرُ کَالأرَْزَةِ، صَمَّ

مثال مؤمن، مانند ساقة گياهي است که از »: رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود: یيعن
گيرد،  یکه باد آرام م یکند. و هنگام یآيد و او را کج م یبه سراغ اش م یطرف، باد هر

شود. )هميشه در بلا و مصيبت بسر ميبرد و اين مصيبت ها باعث کفارة گناهان  یراست م
ستوار است تا اينکه مرگ اش گردند(. اما فرد فاجر، مانند درخت کاج، سخت و ا   یاش م
 مي شود(. یکمتر دچار گرفتار ی)يعن«. گرداند یرا نابود م رسد و خداوند او یفرا م

مَا يصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَ »گويند:  یالله عنهما م یو ابو هريره رض یو ابوسعيد خدر
 ُ  «.بِهَا مِنْ خَطَاياهُ وَصَبٍ، وَلَ هَمٍ  وَلَ حُزْنٍ، وَلَ أذَ ي وَلَ غَمٍ ، حَتَّي الشَّوْکَةِ يشَاکُهَا، إِلََّ کَفَّرَ اللََّّ

 (.5642)بخاري:
، یمسلمان, دچار هيچگونه خستگي, بيمار»اکرم صلي الله عليه وسلم فرمود:  ی: نبیيعن

به وسيلة آنها، گناهانش  شود مگر اينکه خداوند ینم یو غم ی، گرفتاری، ناراحتینگران
 گناهانش ميشود(. ه)باعث کفار« که به پايش مي خورد یخار یبخشد. حت یرا م
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الدنيا سجن المؤمن »و در حديث صحيح از پيامبر صلي الله عليه وسلم آمده که فرمودند: 
 : دنيا زندان مؤمن و بهشت کافر است.ی(. يعن2956مسلم ) «وجنة الکافر

عجبا لأمر »و پيامبر صلي الله عليه و سلم در مورد صبر و شکر بنده مؤمن فرموده است: 
اء شکر؛ فکان خيرا   المؤمن إن أمره کله خير، وليس ذاک لأحد إلَ للمؤمن؛ إن أصابته سر 

اء صبر؛ فکان خيرا  له  .)روايت مسلم( .«له، وإن أصابته ضر 
نيست  یکس یمورش برايش خير ست، و اين برامر مؤمن، همه ا  أ: چه عجيب است یيعن

ن برايش خير است، برسد شکر ميکند، و اين شکر کرد یمؤمن، اگر نعمت به و یمگر برا
 برسد صبر ميکند، و اين صبر کردن برايش خير است. یو اگر مصيبت به و

 «.حفت الجنة بالمکاره وحفت النار بالشهوات»و پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمودند: 
: بهشت با سختيها پوشيده و جهنم نيز با شهوات ی(. يعن2559) ی( و ترمذ2822مسلم )

 پوشيده شده است.
قرار گرفت، بايد آنرا به نعمت تبديل  یدر بلا و مصيبت یراين هرگاه بنده ي مومن متقبناب

شدن به تقدير الهي و توکل کردن  یکردن و راض یو سپاسگذار یکند! چگونه؟ با صبور
 گناهانش کند. یتا بدين ترتيب آنرا کفاره . ..یبه او در دفع آن سخت

نيست!؟ چرا که هر کسي در زندگي خود هم در ضمن اينگونه هم که شما تصور مي کنيد 
داشته و هم ناخوشي، و شايد در اين ميان بعضي از مومنان بيشتر در سختي ها  یخوش

باشند، که گاهي آن سختيها نتيجه اعمال و کارهاي خودشان است چنانکه الله تعالي مي 
صِيبةٍَ فبَمَِا کَسَبتَْ أيَدِيکُ »فرمايد:  ن مُّ (. يعني: 30)شوري  «مْ وَيعْفوُ عَن کَثيِرٍ وَمَا أصََابکَُم مِ 

خاطر کارهايي است که مي کنيد و خدا بسياري از گناهان  اگر شما را مصيبتي رسد، به
 را عفو مي کند.

 ميفرمايد: آزمايد، چنانکه یرا م یمتعال بنا به حکمت خويش و یو گاهي خدا
نَ الْخَوفِ » نَ الأمََوَالِ وَالأنفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِ رِ وَلنَبَْلوَُنَّکُمْ بِشَيءٍ مِ  وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِ 

ِ وَإنَِّا إلِيَهِ رَاجِعونَ * أوُلئَِکَ عَليَهِ  صِيبةٌَ قاَلوُاْ إنَِّا لِِل  ابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أصََابتَهُْم مُّ مْ صَلَوَاتٌ الصَّ
بِ هِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلَئِکَ هُمُ  ن رَّ : قطعا  همه شما را با ی(. يعن155 /)سوره بقره «الْمُهْتدَُونمِ 

کنيم؛ و بشارت ها، آزمايش مي، و کاهش در مالها و جانها و ميوهیاز ترس، گرسنگ یچيز
ما از آن خدا » کنندگان، آن کساني که چون مصيبتي به آنها برسد گويند:ده به استقامت

درود و رحمت خدا شامل حالشان است و ايشان آنان « هستيم و به سوي او باز مي گرديم
 هدايت شوندگان هستند.

 یگرفتار مي نمايد و با مصايبی خداوند متعال خبر داده است که حتما بندگانش را به مشکلات
ميآزمايد )از قبيل آفت هاي آسماني، غرق شدن، ضايع شدن، و اموالي که پادشاهان ستمگر 

ستانند. اما به هر حال اينگونه نيست که کل عمرش در و راهزنان با زور و فشار مي 
 سختي و عذاب باشد! و اين تصور صحيح نيست و ما آنرا نمي پذيريم.

 هدف از شق صدر رسول الله: 
سلام محمد مصطفي صلي الله عليه و سلم چه ی إرسول گرام یهدف از شق الصدر برا

 بوده است؟
پيامبر صلي الله عليه و سلم، هنگامي « سينهشکافتن »: یيعن« شق الصدر»اولا حادثه 

سعد براي رضاعت نزد حليمه سعديه بود تا اينکه بنا به گزارش  یرخ داد که در قبيله بن
شکافته  یماجرا یابن اسحاق چند ماه بعد، و يا بنا به نظر محققان در سن چهار سالگ

جبريل عليه السلام روايت کرده است که  )رض(  اش پيش آمد. مسلم از انس شدن سينه
کرد. او مي یباز اطفال سن وسالش که با  بنزد پيامبر صلي الله عليه وسلم آمد، در حال
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را از جاي برگرفت و بر زمين خواباند و سينه او را برشکافت و قلب او را خارج 
ساخت، و از درون آن، لختة خوني را بيرون کشيد و گفت: اين است بهرة شيطان از تو! 

ل او را در طشتي زرين با آب زمزم شستشو داد؛ و سپس و به جاي نخستينش آنگاه د
اش شتافتند و گفتند: ها نزد مادرش يعني دايه بازگردانيد و سينه اش را دوخت. پسر بچه

اش محمد را کشتند! همگي در پي يافتن او شتافتند. وقتي او را يافتند، رنگ رخساره
من جاي آن دوخت و دوز جبرئيل را روي  ايد :)رض( می فرمدگرگون شده بود. انس 

ديدم )صحيح مسلم، کتاب الايمان، باب الاسراء، جلد سينة پيامبر صلي الله عليه و سلم مي
 .(261، ح 147، صفحه 1

حليمه سعديه پس از اين واقعه ترسيد و او را به مادرش بازگردانيد. و حادثه شکافتن سينه 
 ه بار در حياتش رخ داده است.پيامبر صلي الله عليه و سلم س

هنگام کودکي همانطور که بيان شد و اين روايت در صحيح مسلم آمده است، و حکمتش  -1
، و يک «اين است بهرة شيطان از تو»همان بود که آن دو ملائکه بيان کردند و گفتند: 

 د.لخته خوني را از قلبش جدا کردن
کاملتر و قويتري وحي را استقبال کند. حافظ  قبل از بعثت، و حکمتش اين بود که با قلب -2

و شکافتن سينه پبيامبر صلي »در شرح اسراء و معراج گفت: « الفتح»ابن حجر در کتابش 
الله عليه و سلم هنگام بعثتش ثابت شده است همانطور که ابو نعيم اين روايت را در کتاب 

ي الله عليه و سلم نيز اين ، و نويسندگان سيرت پيامبر صل«بيان کرده است« الدلائل » 
 د.حادثه را بيان کرده ان

قبل از حادثه اسراء و معراج، و حکمتش اين بود که با قلب پاکتر و قويتري براي  -3
مناجات با خداوند بطور مستقيم آماده گردد، و اين حادثه در صحيحين و همچنين کتب 

 ت.احاديث ديگر ثابت شده اس

 آثارگناه:

که خداوند در  یاز مهمترين آثار گناه، محروم شدن از علم و دانش است؛ علم یيک -1
بشر است؛ انسان هاي گناهکار  یو اخرو یقرآن و سن ت قرار داده است و مايه سعادت دنيو

ل ميفرمايد:  وج  ُ بِکُلِ  …»از اين علم محروم ميشوند. الله عز  ُ وَاللَّ  َ وَيعَلِ مُکُمُ اللَّ   وَاتَّقوُاْ اللَّ 
داشته باشيد، خداوند شما را  یاز خدا بترسيد و تقو( »282)سوره البقره آيه: «شَيءٍ عَلِيمٌ 
 .«ميآموزد.

همانا علم، نور خداست و نور خدا به انسان هاي گناهکار »امام شافعي رحمه الله ميفرمايد: 
 «شود. یداده نم

عقل انسان را فاسد و خراب ميکند و قوه ادراک و خوب فکر کردن را  یگناه و معاص -2
به چالش ميکشاند. از بعضي از سلف صالح  یمرأاز انسان ميگيرد و انسان را در هر 

هر کس معصيت خدا کند، عقل او ضايع مي »)رحمهم الله( نقل شده است که ميفرمايد: 
 «سستي جاي آن را ميگيرد. شود و گناه، نور عقل را از بين مي برد و ضعف و

گناه و معصيت، قلب را ضعيف و تاريک ميکند و آن را به خرابهاي تبديل ميکند که  -3
هيچ اراده و تصميم خوبي از آن تراوش نميکند. با اصرار بر گناه و انباشته شدن آن، 

مره خداوند قلبِ گنهکار را مهر ميکند؛ به همين دليل، قلب انسان، کور و صاحب آن در ز
غافلان محشور ميشود. آتش جهنم اول قلبها را مورد حمله قرار ميدهد و آن را با بدترين 

 سوزاند. یخود م یشعلها
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ت و سربلند یگناه، انسان را ذليل و خوار م -4 گيرد. قال الله  یرا از او م یکند و عز 
الِحُ يرْفَعهُُ »تعالي:  ةُ جَمِيعا  إلِيَهِ يصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّيبُ وَالْعمََلُ الصَّ ِ الْعِزَّ َّ ةَ فََلِلِ  مَن کَانَ يرِيدُ الْعِزَّ

( 10آيه   »)سوره فاطر« وَالَّذِينَ يمْکُرُونَ السَّيئاَتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَکْرُ أوُْلئَِکَ هُوَ يبوُرُ 
ت از آنِ الله است. یميخواهد، همانا تمام یبلنداگر کسي عزت و سر   «عز 

است. حياء که مايه زنده بودن قلب و اصل « حياء»از اثرات بد گناه، از بين رفتن  یيک -5
همه خوبي ها و خيرهاست، بر اثر تکرار گناه و اصرار بر آن، از بين ميرود. رسول اکرم 

 صحيح مسلم حياء همه اش خير است. «خَيرٌ کُلُّهُ الْحَياءُ »صلي الله عليه و سلم مي فرمايد: 
گناه باعث از بين رفتن رزق و روزي و نعمتهاي خدا بر بندگان ميشود و سبب مي  -6

شود که برکت از رزق و روزي و عمر و علم و عملِ انسان گرفته ميشود. قال الله تعالي: 
نَ السَّمَاءِ وَالأرَْضِ وَلَکِن کَذَّبوُاْ وَلَوْ أنََّ أهَْلَ الْقرَُي آمَنوُاْ وَاتَّقَواْ لفََ » تحَْنَا عَلَيهِم بَرَکَاتٍ مِ 

اگر مردمان اين شهر ها و آبادي ( »96)سوره الأعراف:  «فأَخََذْناَهُم بمَِا کَانوُاْ يکْسِبوُنَ 
ها به خدا و انبياء ايمان ميآوردند و از کفر و معاصي پرهيز ميکردند؛ درگاه خيرات و 

 «ن و زمين را بر روي آنها ميگشوديم.برکات آسما
زْقَ باِلذَّنْبِ الَّذِي يصِيبهُُ »رسول اکرم ميفرمايد:  جُلَ ليَحْرَمُ الرِ  حسن  -ابن حبان« إِنَّ الرَّ

 «همانا شخص به وسيله ي گناهي که انجام ميدهد از رزق و روزي محروم ميشود.»
ک و بر او مسل ط شوند و او را مورد گناه سبب ميشود که شياطين و جن ها به انسان نزدي -7

 آزار و اذ يت قرار دهند و روز به روز بسوي فساد و هلاکت بکشانند.
 -گناه سبب نافرماني و گستاخي خانواده و فرزندان بر فرد ميشود. تا جايي که فرزندش -8

و بر او جرأت پيدا ميکند و ا -فرزند دلبند و جگرگوشهاش که او را با خوندل بزرگ کرده
را مورد آزار و اذ يت و نافرماني قرار ميدهد. اما اطاعت و بندگي خدا، انسان را در مقابل 

 همه اين مصائب حفظ ميکند و فرزند را عصاي دستش و نور چشمش قرار ميدهد.
ا بدترين اثر گناه: همانطور که انسان خدا را فراموش ميکند، خداوند نيز او را  -9 ام 

براي چنين شخصي دو عقوبت قرار داده است. به اين آيات توجه فراموش ميکند. خداوند 
 کنيد:
َ فأَنَسَاهُمْ أنَفسَُهُمْ أوُْلئَِکَ هُمُ الْفَاسِقوُنَ : الف ( 19)سوره الحشر: وَلََ تکَُونوُا کَالَّذِينَ نَسُوا اللََّّ

دشان برد )مانندکساني نباشيد که خدا را از ياد برده اند، پس خدا هم خودشان را از ياد خو
آنان همانا -مصا لح و اسباب سعادت خود را همچنين وخوبي را از بدي تشخيص نمي دهند

 «بدکارانند
َ فنََسِيهُمْ إِنَّ الْمُناَفِقِينَ هُمُ الْفاَسِقوُنَ  قال تعالي:... -ب ( 67)سوره التوبه آيه  «نَسُواْ اللَّ 

خداوند آنها را در « کرده است. )خداوند را فراموش کر ده اند و خدا هم ايشان را فراموش
 دنيا و آخرت فراموش ميکند و آنها را از لطف و رحمت خود محروم ميکند.

گناه باعث مي شود که فر شتگان خدا از انسان دور شوند. فرشتگان خدا در همه  -10
 حالات همراه انسان هستند و مايه نزولِ رحمت و مغفرت و برکتِ خدا بر انسان هستند.

ل ميکند، فرشتگان از انسان دور ميگردند زماني ک وج  ه انسان معصيت و نافرماني الله عز 
 و انسان از اين لطف خداوند محروم ميشود.

يکي از عواقب گناه فساد و خرابي در آب و هوا وزراعت و ميوه ها ميباشد. الله  -11
بمَِا کَسَبتَْ أيَدِي النَّاسِ لِيذِيقَهُم بَعْضَ  ظَهَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبَرِ  وَالْبَحْرِ تبارک و تعالي ميفرمايد: 

( )تباهي و خرابي در دريا و خشکي به 41)سوره الروم: «الَّذِي عَمِلوُا لَعَلَّهُمْ يرْجِعوُنَ 
خاطر کارهايي پديدار گشته است که مردمان انجام ميداده اند. بدينوسيله خدا سزاي برخي 
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 دهند، بديشان ميچشاند تا اينکه آنها برگردند.(از کارهايي را که انسان ها انجام مي
گناه، انسانها را به وسيله سيل و زلزله، رانش زمين و طو فان و صاعقه و انفجار  -12

 هلاک ميکند و از بين ميبرد.
يا رسول اللََّّ أنََهْلِکُ وفيِناَ »از ام المومنين زينب بنت جحش روايت شده که ميفرمايد: 

الحُونَ؟ قال:  اي رسول الله آيا در حاليکه انسانهاي »متفقٌ عليه « نَعَمْ إِذَا کَثرَُ الْخَبثَُ الصَّ
 صالح دربين ما هستند، دچار هلاکت ميشويم؟ فرمود: بله، هرگاه فسق و فجور زياد شود.

سيکون في »فرمود:  -صلي الله عليه وسلم-از سهل بن سعد روايت شده است پيامبر خدا 
إذا ظهرت المعازف »قيل: ومتي ذلک يا رسول الله؟ قال: « ومسخآخر الزمان خسف، وقذف 

الزمان زبوني و خواري، دشنام و ناسزا و زشتي و بد شکلي ظاهر در آخر «.»و القينات
و زنان خواننده  یکه آلات موسيق یوقت»ميشود سؤال شد چه وقت اي پيامبر خدا؟ فرمودند 

 صحيح جامع الصغير.«. ظاهر شوند
 

 العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.صدق الله 
 

  

 

 الشرح هسورفهرست موضوعات ومطالب 
 

 صفحه سوره ها یامعانی ومحتو نام سوره شماره

 الشرح 
  لَنشراحا

 شدنگشاده شدن، وسيع  = الشرح
انشراح: در اين سوره نيز به قسمتی از  همحتوای سور

 مواهب الهی به پيامبر صل ی الله عليه وسلم  اشاره شده است.

  

   .تسميه وجهـ   1

  .الشرح ه  سورتعداد آيات، کلمات وحروف ـ   2

  .مبارکه ه  سور سباب نزولأـ   3

  .انشراح ه  شنايي با سورآـ   4

  «الشرح » هس ورَ  ترجمه وتفسيرـ   5

الله نعمتها و فرمانهای  ه  سوره در باردر آيات متبرکه اين  ـ  6
 .صلی الله عليه وسلم بحث بعمل می آيدپيامبر متعال به 

 

  .واصطلاحات تشريح لغاتـ   7

  .سلامإفهوم توصيه به صبر در مـ   8

  .«سراسر ي  ن مع الع  إ»مفهوم ـ   9

  .هدف از شق صدر رسول اللهـ   10

  .آثارگناه ـ  11
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 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 
  

 :تفسير صفوة التفاسيرـ 1
ق نوشته شده 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930تأليف محمد علی  صابونی )مولود  

ترين و معتبرترين كتب تفسير ازجمله: تفسير نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .است

 . البحر المحيط و... استفاده بعمل اورده است ،طبرى، كش اف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير

  تفسير انوار القرآن: -2

 :گزيده ای از سه تفسير« القرآنتفسير انوار ».هروی  تأليف عبدالرؤ ف مخلص

 . فتح القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشد

  احمد جام ـ افغانستان هجری قمری ـ محل نشر :  1389سال نشر :

 تفسير الميس ر:ـ  3
 هجری ( 1379م مطابق  1959) اول جنوری  تأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني

  هـ . 1395انتشارات : شيخ الاسلام احمد جام  سال چاپ : 

 تفسير کابلی ـ 4
مفسر : شيخ الإسلام حضرت مولانا شبير  تفسير کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(

احمد  عثمانی رحمه الله عليه ،مترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله 
 از علمای افغانستان.ترجمه دری / فارسی: جمعی عليه ،

 ـ تفسير معالم التنزيل ـ بغوی:5
اين تفسير  هـجری قمری( 516)متوفی سال  تفسير البغوى تأليف حسين بن مسعود بغوی

  به زبان عربی نوشته شده ، واز تفسير الکشف والبيان ثعلبی بسيار متأثر می باشد.

 ـ تفسير زاد المسير فی علم التفسير:6

 12ميلادی ـ1116هجری/  510ابوالفرج عبدالرحمن بن على) تأليف: ابن جوزى 

، «زاد المسير»مشهور به  « زاد المسير فی علم التفسير(»هجری  592رمضان 

تفسيرمتوسط ابن جوزی ميباشد که: اين تفسير خلاصه از تفسير بزرگ وی بنام المغنی 

 فی تفسير القرآن می باشد.(

 :ابو حيان الأندلسی :البحر المحيط في التفسير القرآنـ 7
ق( مشهور به 745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )

به زبان عربى می باشد.وی به تحقيق پيرامون « البحر المحيط»ابوحيان غرناطى. تفسير 
 کلمات هر آيه واختلاف ترکيب ها وبلاغت ، توجه خاصی مبذول داشته است .

  :الکريم ـ ابن کثير ـ تفسير تفسير القرآن8
تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى  تفسير القرآن العظيم :

ق( مشهوربه ابن کثير. که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به شمار می آيد . 774
تفسيرى  شناس بزرگ اسلامى می فرمايد:ابن کثير، مفس ر و قرآن)جلال الدين سيوطی

 سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.(.دارد، كه در 
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  :ـ تفسير بيضاوی 9
 تأليف شيخ ناصرالدين « تفسير بيضاوى»أنوار التنزيل و أسرار التأويل، مشهور به »يا 

هـ( در قرن هفتم هجری اين تفسير به زبان  791)متوفی سال عبد الله بن عمربيضاوی 
 ـم ( دار إحياء التراث العربي 1998ق يا   1418سال )عربی تحرير يافته است .ودر

 لبنان بچاپ رسيده است . –بيروت 

 «:التفسيرالجلالين» ـ  تفسير الجلالين 10
و  864جلال الدين محلی وشاگردش جلال الدين سيوطی )وفات جلال الدين محلی سال 

 . م 1996ق يا   1416هـ( )سال نشر: 911وفات جلال الدين سيوطی سال 
اين تفسير در قرن دهم  لبنان (  -مؤسسة النور للمطبوعات مکان نشر : بيروت  ناشر:

 هجری بزبان عربی واز معدود تفاسيری است که توسط چند عالم نوشته شده باشد.

  :تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ تفسير طبری ـ11
هجری قمری (  310وفات  224علامه أبو جعفرمحمدبن جرير بن يزيد طبری متولد ) 

قمری، ناشر: دار المعرفة ، محل نشر:  4ميلادی ( )قرن  923ـ  839در بغداد ويا )
 بيروت( شيخ طبری يکی از محدثين ، مفسر، فقهی ومؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است. 

 نزيل:ـ تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم الت12

زَى  )متوفى   ق( 741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به ج 
يكى از موجزترين و در عين لبنان(  –بيروت  ، شرکة دار الأرقم بن أبيالأرقم ) ناشر:

  حال مفيدترين و فراگيرترين تفاسير مغرب اسلامى است.

 ـ تفسير ابو السعود: 13
تأليف: مفسر شيخ ابوالسعودمحمد «  إلی مزايا الکتاب الکريمتفسير إرشاد العقل السليم »

( از علمای ترک نژاد می باشد.)محل طبع 982)متوفی بن محمد بن مصطفی عمادی 
 مکتبة الرياض الحديثه بالرياض ( .

 تفسير فی ظلال القرآن: -14
 هـ( . 1387)متوفی سال  تاليف: سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی

 لبنان -بيروت  ، مکان نشر دار الشروق، ناشر:م.  1988يا  ق 1408سال نشر

 ـ تفسير الجامع لَحکام القرآن ـ تفسير القرطبی:15

نام مؤلف: عالم ومحقق مشهور اندلس ) اسپانيا ( علامه  ابو عبد الله محمد بن احمد بن 
هجری( هدف اساسی وی از تأليف اين تفسير  671بکر بن فرح القرطبی )متوفی سال 

 استنباط احکام ومسائل فقهی از قرآن کريم بوده است .

  :تفسير معارف القران -16
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 

   حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور.

 تفسير خازان:ـ 17

علاء الدين علی بن تأليف:« لباب التأويل فی معانی التنزيل )تفسيرالخازان » نام تفسير: 
 باشد.(هجری می ٧۴۱و متوفای  ۶٧٨متولد محمد بغدادی  مشهور به الخازان )
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 ـ روح المعانی ) الوسی (:18
 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است .)« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 
محل نشر ،ادارة الطباعة المنيرية تصوير دار إحيار  2007 يناير  01ق(  سال نشر: 1270

 التراث العربي.

  ـ جلال الدين سيوطی:19
 «تفسير الدار المنثورفی التفسير با لمأثور » الاتقان فی علوم القرآن »

  م( ۱۵۰۵ -۱۴۴۵) مؤلف : حافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بکر سيوطی شافعی .
 هـ  المدينه المنوره  1426لطباعة المصحف الشريف مجمع الملک فهد 

 :«تفسير معانی القرآن فی التفسير»  ـ زجاج:20
اجمؤلف: ا اج أو لزَجه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل  أو أبو إسحاق الزج 

 ـ ميلادی ( 923ـ  855هجری  311هجری ـ  241الزجاج البغدادی است. )

  :تفسير ابن عطيةـ 21
 بوده  « المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز ابن عطية» نام کامل تفسير:

مؤلف  آن :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي 
 دار ابن حزم. ، 2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ(542المحاربي )المتوفى: 

  :تفسير قتَادةـ 22
 736ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 

لغت ،تاريخ عرب ، نسب شناسی، حديث، تابعين بوده ، که در علوم  جملهوی ازم ( .
شعر عرب، تفسير، دسترسی داشت .ودرضمن حافظ بود ، در بصره عراق زندگی 

ترين اهل بصره او با حافظه»گويد: درباره  او می حنبلبسربرده  ولی نابينا بود.امام احمد 
کرد، من يک بار صحيفه  جابر را برای شنيد مگر اينکه آن را حفظ میبود و چيزی نمی

المثل بود. او در عراق به حافظه  او در طول تأريخ ضرب« او خواندم و او حفظ شد.
 مرض طاعون در گذشت.

   مخشرى.تفسير ز مشهوربه  ـ تفسير کشاف23
مشهور به  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويل فی وجوه التأويل» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) جارالله زمخشری : مؤلفتفسير کشاف. 
ميلادی دردو جلد در کلکته بچاپ رسيد ، سپس  ۱٨۵۶اين تفسير برای بار اول در سال:  

در قاهره به  ۱٣۱٨، و ۱٣۰٨، ۱٣۰٧های در  سالدر بولا ق مصر ، و ۱٢۹۱در سال 
 انتشارات دار إحيا الت راث العربی. محل نشر: .چاپ رسيده است

 ـ تفسير مختصر:24

مشهور  مؤلف: ابوجعفر محمد بن جريربن يزيد بن کثير بن غالب طبری تفسير ابن کثير:
هجری  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات   224جرير طبری متولد  به

 شمسی . تاريخ طبری مشهور به پدر علم و تاريخ و تفسير است . سال طبع هفتم  :

 لبنان. –دار القرآن الكريم، بيروت  محل طبع : ـ م 1981 -هـ  1402

  :ـ مفسر صاوى المالکی 25
مؤلف : احمد بن محمد « حاشية الصاوي على تفسير الجلالين فی التفسير القرآن الکريم »

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

18 

 ق( است.1241-1175)صاوى 
 هجرية. 1318سال ومحل طبع : : بالمطبعة العامرة الشرفية سنة 

 ـ سعيد حوی :26 
ی، سعيد، مفسر  ی، سعيد، حَو  ، که از (۱۴۰۵الاساس فی التفسير)يازده جلد؛ قاهره » حَو 

 .آيدترين و اثرگذارترين آثار حوی به شمار میمهم
 م ، محل نشر قاهره ـ مصر  موسسه دار السلام  2003ق يا 1424 سال نشر : 

 :زیـ تفسير کبير فخر را27
 606هـ  544)  تفسير کبير، شيخ الإسلام  فخرالدين رازی زی مشهور به تفسير فخر را

ترين اثر فخر رازی و يکی از چند تفسير مهم و تفسير کبير مهمترين و جامعهـ ( 
 عربی است . جسته قرآن کريم به زبان بر

 ـ تفسير س دی كبير :28
، معروف به سد ی كبير، «ابومحمد اسماعيل بن عبدالرحمان»تفسير س دی كبير اثر 

 زيست.هجری قمری از مردم حجاز است كه در كوفه می ۱٢٨متوفای 
ی غزوات ای توانا در تاريخ، بخصوص دربارهقدر و نويسندهوی مفسری عالی

شود كه از منابع ياد می« تفسير كبير»است. از تفسير او به نام های( صدر اسلام )جنگ
 ی تحرير در آمده است.سرشار تفاسيری است كه پس از وی به رشته

گويد: سد ی، تفسير خود را با ذكر سندهايی می« خليلی»به نقل از « جلال الدين سيوطی»
« شعبه»و « وریث»نقل كرده است و بزرگانی چون « ابن عباس»و « ابن مسعود»از 

 اند.از او روايت كرده

  ـ تفسير المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز:29
ابن عطيه  معروف به ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربیمؤلف :

  هجری ( 541ـ  481اندلسی ) 

  ـ تفسير فرقان 30
 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی 

  الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاویـ کتاب حاشية محيی  31
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی
 دار الکتب العلمية : ناشر

 -مصحح: شاهين، محمد عبدالقادر  -ساير نويسندگان : نويسنده: بيضاوی، عبدالله بن عمر 
 مصطفی . زاده، محمد بننويسنده: شيخ

 ـ تفسير  گلشاهی 32
 دکتر آناطواق آخوند گلشاهیمؤلف: 

 موضوع: ترجمه و تفسير کامل قرآن کريم

  ـ کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاوی 33
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی
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 مجاهد تفسير ـ 34

ق( 105يا  104يا  103يا  102متوف ی  – 21تفسير مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )
 فرزند جبر و يا جبير مک ى مخزومى از مفس ران تابعين و علماى علوم قرآنى است.

 :فيض الباری شرح صيح البخاری -35
 Jan 2016 26داکتر عبد الرحيم فيروز هروی ،سال طبع :  

 :صحيح مسلم ـ وصحيح البخاری -36
هجری  261گردآورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال 

حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن قمری وفات نمود .وگرد آورنده صحيح البخاری : 
 هجری ( 256ـ  194ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )

م دل -37   :تفسير نور دکتر مصطفی خر 
تأليف: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسير نور: 

 هجری(.1399هجری،  وفات   1315)متولد سال  

 :مفردات الفاظ القرآن -38
گفته : او اهل اصفهان بود « الأعلام  ») خير الدين زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.

هجری قمری وفات  502بود، و درسال  اما در بغداد سکونت گزيد، اديب مشهوری
در علم اصول ذکر کرده که « تأسيس التقديس»امام فخرالدين رازی در کتاب «. کرد

، وأساس  297/  2راغب از ائمۀ اهل سنت است و مقارن با غزالی بود. ) بغية الوعاة 
 .( .7التقديس صفحه 

 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم: -39
ق( ،اسباب نزول، علامه جلال الدين  812هـ ـ 751) شيخ حسنين محمد مخلوف 

 سيوطی ترجمه:ازعبد الکريم ارشد فاريابی. )انتشارات شيخ الاسلام احمد جام (
 
 

 « الشرح هسور »ترجمه وتفسير 
 « سعيد افغانی - سعـيـدی»  تتبع ونگارش: امين الدين 

 مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيکی افغان
 جرمنی -حق لاره ومسؤل مرکزفرهنگی د

 saidafghani@hotmail.comادرس   :
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